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گـفته شـده اسـت که بی ین در «گـروگـان» تـلاش می کند «صـحنه را بـاز کند». این بیانی تقلیل گـرایانـه  
اسـت. او می خـواهـد صـحنه را ریز ریز کند، قـاب صـحنه را میان زانـوانـش خـرد کند، لـوازم صـحنه را زیر پـا 
لـه کند، و بـاقی مـانـده را بـا شـدت بـه اطـراف پـرتـاب کند. هـمچون نـمونـه هـاي پیشین گـونـاگـون خـود -جک 
فـالسـتف، هـارپـو مـارکس، دبلیو.سی.فیلدز و دیلن تـامـس- بی یـن شـهوتی طغیان گـر اسـت، غـالـباً در 
مـرحـله ي تخـریب گـرش؛ و اگـر تـا بـدینجا بـه خـلوص دیونیسی آن آنـارشیست هـاي بـزرگ نـرسیده اسـت، 

هنوز حضورش در زمانه ي مقدس مآب ما مورد استقبال است. 
رابرت براستاین، «شهوت گریخته»، در فصول ناخشنودي 

بـرنـدن بی ین هـمانـند هـم وطـن ایرلـندي اش اسکار وایلد که نـبوغ خـود را در زنـدگی اش و فـقط اسـتعدادش 
را در کارش بـه کار می بـرد، او هـم بـه عـنوان یک دوبلینی پـرسـروصـداي میخواره که بسیار از او نـقل قـول 
شـده اسـت، نـبوغـش را در وجـه عـمومی و میخانـه اي پـرسـونـایش سـرمـایه گـذاري کرد که این امـر بـخش 
قـابـل تـوجهی از اسـتعدادش را بـه عـنوان نـمایشنامـه نـویس از نـظرهـا دور کرد. او در زمـان مـرگ 
زودهـنگامـش از دیابـت نـاشی از مـصرف الکل در سـال 1964 و در سـن 41 سـالگی، تـبدیل بـه اسـطوره اي 
شـده بـود که بـه خـاطـر سـبک سـري هـاي مسـتانـه اش، فـعالیت در ارتـش جـمهوري خـواه ایرلـند و زنـدانی 
شـدنـش در جـوانی شهـرت داشـت و بـا قـابلیت   از دسـت رفـته تـوصیف می شـد تـا دسـتاورد واقعی. همکار 
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نـویسنده اش فـلن اوبـراین خـاطـر نـشان کرده بـود: «او بیشتر 
یک قـلندر اسـت تـا نـمایشنامـه نـویس.» کتاب هـا دربـاره ي بی ین 
بـه دو گـروه تقسیم می شـونـد: یادهـا و مـطالـعات انـتقادي 
دربـاره ي آثـارش، که اولی بـه طـرز چشمگیري از دومی پیشی 
می گیرد. بی ین بـه عـنوان یک نـمایشنامـه نـویس شـایسته ي 
تـقدیر بیشتري بـراي دسـتاوردهـا و تـاثیرش اسـت. او هـمچون 
شـان اوکیسی که تـاثیرگـذاري عـمده اي داشـت، بـا جـامعیت 
بخشیدن بـه جـنبه هـایی از تـاریخ ایرلـند و زنـدگی زاغـه اي 
دوبلین بـه احیاء تـئاتـر ایرلـند کمک کرد و بـاز هـم مـانـند 
اوکیسی، رئـالیسم نـمایشنامـه هـایش را بـا نـوآوري هـاي تجـربی 
بسـط داد. بی ین هـمچون وایلد و پیش از او جـورج بـرنـارد 
شـاو، شهـرت خـود را در بـریتانیا بـه عـنوان بـت شکنی یافـت که 
حـملاتی تـمام عیار علیه سـنت هـاي ادبی و گـاوهـاي مـقدس 
جـامـعه ي جـریان اصلی تـرتیب داد. یکی از مـحصولات این 
شـــاهکـار  او،  نیـسـت»  مـــقـدس  چیـز  «هیـچ  رویکـرد 

نـمایشنامـه نـویسی اش «گـروگـان»، و یکی از نخسـتین و بهـترین 
نـمونـه هـاي تـئاتـر ابـسورد بـه زبـان انگلیسی اسـت که جهـتی تـازه و امکانی نـو بـراي درام رئـالیست اجـتماعی 
فـراهـم کرد که بـر صـحنه ي تـئاتـر انگلیسی زبـان در طـول دوران پـس از جـنگ جـهانی دوم مسـلط بـود. بـا 
وجـود بی ین در آنـجا، جـایگزینی بـراي مینیمالیسم محـدودشـده ي نـمایشنامـه نـویسانی چـون جـان آزبـورن 
و هـرولـد پینتر و پیشگامی بـراي نـوآورانگی خیره کننده ي نـمایشنامـه نـویسان مـتاخـري چـون تـام اسـتاپـارد 

و کرل چرچیل هست.  
پیشینه ي بـرنـدن بی ین بـراي پـرسـونـایی که در پیش گـرفـته بـود و ارزش هـا و رویکردهـایی که  در آثـارش 
غـالـب اسـت که هـمه بـرگـرفـته از تجـربیات شخصی اوسـت، اهمیت بسیاري دارد. بی ین در سـال 1923 در 
دوبلین هـنگام جـنگ داخـلی پـس از جـنگ اسـتقلال ایرلـند بـه دنیا آمـد و از هـمان ابـتدا ارتـباط بـا آرمـان 
جـمهوري خـواهـان که بـا جـدایی طلبی ایرلـند و تـابعیت پـادشـاهی انگلسـتان -که شـرایط خـودمـختاري 
ایرلـند در سـال 1922 بـود- مـخالـفت می کرد بـر زنـدگی اش حـاکم بـود. پـدر بی ین، یک نـقاش سـاخـتمان 
اهـل دوبلین، هـنگام تـولـد پسـرش جـمهوري خـواهی زنـدانی در زنـدان کیلمنِهَم بـود. مـادرش پیش تـر بـا یک 
مـبارز پیشین قیام عید پـاك 1916 ازدواج کرده بـود که در سـال 1918 در اپیدمی آنـفولانـزا درگـذشـت. 
علیرغـم تـصویري که بـعداً از بـزرگ شـدنـش در محیط کثیف و درهـم ریخته ي طـبقه ي کارگـر سـاخـته بـود 
که مـتناسـب بـا چهـره ي پـرولـتري اش بـود، بی ین در واقـع در خـانـه اي بسیار فـرهنگی رشـد کرد. بی ین از 
مـادرش کاتـولیک بـودن و صـدایی عـالی و شخصیتی تـئاتـري را گـرفـت؛ از پـدرش آگـنوسـتیسیزم هـتاکانـه را 
بـه ارث بـرد؛ ارتـباط بـا ادبیات را که نخسـتین بـار بـا آثـار ویلیام بـاتـلر ییتس، جـان میلینگتون سینگ، و 
اوکیسی در کتابـخانـه ي پـدرش روبـرو شـد؛ و همچنین هـمدلی بـا خـواسـت هـاي نـاسیونـالیسم ایرلـندي و 
طـبقه ي کارگـر را. تحصیلات رسمی بی ین در مـدرسـه ي کاتـولیک در سـن 14 سـالگی که شـاگـرد نـقاش 
سـاخـتمان شـد پـایان یافـت. بی ین که در سـن هشـت سـالگی بـه فیانـا ارِیَن، سـازمـان جـوانـان جـمهوري خـواه 
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که ارتـش آزادي بـخش ایرلـند از آنـجا عـضو می گـرفـت پیوسـته بـود، حـامی نـاسیونـالیسم مسـلحانـه شـد و در 
ســـال 1939 در ســـن 16 ســـالگی عملیات تک نـــفره ي 
بـمب گـذاري بـراي منفجـر کردن یک کشتی جنگی بـریتانیایی 
در لیورپـول را آغـاز کرد. بی ین بـه خـاطـر حـمل مـواد منفجـره 
دسـتگیر و بـه دو سـال حـبس در یک مـرکز بـازپـروري در 
بـورسـتال در انگلیس محکوم شـد. تجـربیات او بـه وضـوح در 
خـاطـراتـش «پسـر بـورسـتال» (1958) روایت شـده اسـت. پـس 
از آزادي اش مـجـــدداً در ســـال 1942 در دوبـلیـن در یک 
درگیري مسـلحانـه در حـال مسـتی بـا پلیس دسـتگیر شـد. 
بی ین بـا گـذرانـدن سـه سـال از حکم حـبس چـهارده سـالـه در 
زنـدان مـانـت جـوي و اردوگـاه نـظامی کورَگ تجـربیاتی را کسب 
کرد که از آن بــراي درام زنــدان «مــرد عجیب و غــریب» 
آمـــوزش  طـــریـق  از  حیـن  هـمیـن  در  کـرد؛  اســـتـفـاده 
هـم بـندي هـایش در زبـان ایرلـندي مـهارت پیدا می کرد. بی ین 
در طـول دوران حـبس خـود نخسـتین نـثر سـاده ي قـابـل تـوجـه 
خــود را منتشــر کرد، نخســتین نــمایشنامــه ي خــود، «زن 
صـاحـبخانـه» را بـر اسـاس زنـدگی غیرمـعمول مـادربـزرگـش 

نـوشـت و تصمیم گـرفـت که حـرفـه ي ادبی را پیگیري کند. 
بی ین در سـال 1946 پـس از آزادي اش بـه کار در نـقاشی سـاخـتمان بـازگشـت، در حـالی که بـا جـامـعه ي 

ادبی دوبلین مـعاشـرت می کرد و در گـاهـنامـه هـاي ادبی شـعر و 
داستان کوتاه چاپ می کرد.  

نخسـتین اجـراي عـمومی آثـار درامـاتیک بی ین در سـال 1952 
در زمــانی اتــفاق افــتاد که یک تهیه کننده ي رادیو ارِیَن از او 
خـواسـت تـا مجـموعـه اي کمدي بـنویسد که تـبدیل بـه دو نـمایش 
کوتـاه «اسـباب کشی» و «مـهمانی بـاغ» شـد، داسـتانی بـر اسـاس 
تجـربیات خـانـواده ي بی ین وقتی که از اتـاق هـاي اجـاره اي بـه 
مـنطقه ي مسکونی در حـومـه ي شهـر جـابـجا شـدنـد. او پـس از 
این آثـار بـر روي نـمایشنامـه اي بـر اسـاس اعـدامی که در زمـان 
حـبسش در زنـدان رخ داده بـود کار کرد. این نـمایشنامـه که 
ابـتدا نـامـش «پیچش طـنابی دیگر» بـود، «مـرد عجیب و غـریب» 
نـام گـرفـت و بـراي نخسـتین بـار در ایرلـند در سـال 1954 اجـرا 
شـد و در لـندن تـوسـط کارگـاه تـئاتـر آوانـگارد جـون لیتل وود، دو 
هـفته پـس از نخسـتین اجـراي افـسانـه اي «نـگاه خشمگین 
آزبـورن» اجـرا شـد. این نـمایشنامـه بـراي نخسـتین بـار بـراي 
بی ین تحسین و شـــناخـــته شـــدن بـــه عـــنوان یکی از 
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نـمایشنامـه نـویسان جـدید -«مـرد جـوان خشمگین» یا «رئـالیست طـبقه ي کارگـر»- که انـقلابی در تـئاتـر 

بـریتانیا بـه وجـود آورده بـود، بـه هـمراه آورد. کنت تـاینن مـنتقد، مـشهور اسـت که از بی ین بـه خـاطـر «مـرد 
عجیب و غـریب» چنین تمجید کرده بـود: «این وظیفه ي مـقدس ایرلـند اسـت که هـر چـند سـال یک بـار 
نـمایشنامـه نـویسی را بـه این سـو بـفرسـتد که تـئاتـر انگیس را از گنُگی نـاشیوایش درآورد.» درام زنـدان 
بی ین در طـول سـاعـات منتهی بـه اعـدام شخصیت اصلی رخ می دهـد، قـاتلی محکوم که هـرگـز بـر روي 
صـحنه پـدیدار نمی شـود. بـرجسـتگی این نـمایشنامـه در بـه چـالـش کشیدن صـحنه پـردازي بـا بـه کار گـرفـتن 
گـروهی از زنـدانیان گـونـاگـون بـه جـاي یک قهـرمـان اصلی و سـاخـتار درامـاتیکی اسـت که از هـرگـونـه بحـران 
یا اوجی دوري کرده و یا آن را تضعیف می کند. بی ین در عـوض چیزي را عـرضـه می کند که «رئـالیسم 
مـطلق» تـوصیف شـده اسـت، بـه هـمراه تـصویرسـازي دقیق از روال زنـدگی در زنـدان و شخصیت پـردازي 
مـوثـق و مـتقاعـدکننده از زنـدانیانی که پیش از آن هـرگـز بـر روي صـحنه ي تـئاتـر انگلیسی زنـده نشـده 
بـودنـد. نـمایشنامـه پـرتـره اي یأس آور را از زنـدگی غیرانـسانی زنـدان و بی تـفاوتی نسـبت بـه رنـج و خـشونـت 
عـرضـه می کند که خـصوصـاً بـا طـنز نیش دار نـمایشنامـه قـابـل تـوجـه شـده اسـت و در آن تـناقـض و 

چرخش هاي کمیک ارزش هاي ابسورد جامعه ي زندان را آشکار می کند. 
بی ین بـه شهـرت خـود بـه خـاطـر مـوفقیت «آدم عجیب و غـریب»، بـا مسخـره بـازي هـاي مسـتانـه که از او یک 

سلبریتی ساخت پاسخ داد. 
در بـهار 1957 در دوبلین، از طـرف گیل لین، سـازمـانی که زبـان و فـرهـنگ ایرلـندي را تـرویج می کرد، 
بـراي اثـري جـدید بـه سـراغ بی ین رفـتند. بی ین این نـمایشنامـه ي جـدید را هـمانـند «مـرد عجیب و غـریب» 
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بـر اسـاس حـوادث واقعی نـوشـت؛ بـا بهـره گیري از مـورد سـربـاز بـریتانیایی ربـوده شـده در دوران «کمپین 
مـرزي» تـلافی جـویانـه ي اخیر ارتـش آزادي بـخش ایرلـند که در ایرلـند شـمالی انـجام شـده بـود. بـا اینکه 
سـربـاز نـهایتاً در سـلامـت آزاد شـد، بی ین بـعداً بـه یاد می آورد: «این حـادثـه مـرا مـتاثـر کرد و در ذهـنم مـانـد 
زیرا فکر می کردم که این بـراي جـوانـان اهـل انگلسـتان تـراژیک اسـت که در ایرلـند شـمالی گیر بیافـتند.» 
«گـروگـان» که بـه ایرلـندي نـوشـته شـده بـود، پیش از آنکه جـون لیتل وود از بی ین بـخواهـد آن را بـراي 
«کارگـاه تـئاتـر» بـه انگلیسی تـرجـمه کند، نخسـتین بـار در سـال 1958 در دوبلین اجـرا شـد. «گـروگـان» نـه 
بـه عـنوان تـرجـمه ي ادبی نـسخه ي اصلی آن، بلکه بـه شکل بـازنـویسی رادیکالی از درام بی ین که قـبلاً 
نـاتـورالیستی تـر بـود، در قـالـب اثـري بیشتر تجـربی و ابـسورد پـدیدار شـد. بـا اینکه خـط داسـتانی سـربـاز 
بـریتانیایی که در اتـاقی اجـاره اي در دوبلین نـگه داشـته شـده تـا بـه تـلافی اعـدام یک ایرلـندي در بـلفاسـت 
کشته شـود هـمان اسـت، بـه نـسخه ي انگلیسی «گـروگـان» آواز، رقـص، شـوخی هـاي جنسی و عـناصـر 
دیگري نیز اضـافـه شـده اسـت که بـه روش بـرتـولـت بـرشـت عـمل کند تـا تـماشـاگـر را جـدا کرده و تـوجـه را بـه 
جـاي شـبیه سـازي واقعیت، بـه نـمایشی بـودن آن جـلب کند. بـه این تـرتیب این نـمایش بـه بـدیع تـرین و 

چشمگیرترین ویژگی خود تبدیل شد: ترکیبی از داستان جدي با سبک موزیکال طنز. 
«گـروگـان» که مکان آن «خـانـه اي اسـت قـدیمی در دوبلین که روزهـاي بهـتري بـه خـود دیده» اسـت، در 
هـمان فـضاي سـه گـانـه ي دوبلین اوکیسی -«خیش و سـتاره هـا»، «جـونـو و پیکاك» و «سـایه ي تـفنگدار»- 
بـراي پـرداخـتن دوبـاره بـه هـویت و تـاریخ ایرلـند سـاکن شـده اسـت. بـندیکت کیلی بـه عـنوان مـنتقد تـاکید 
کرده اسـت که مـهمان خـانـه ي فـرسـوده اي که در عین حـال روسـپی خـانـه هـم هسـت «ایرلـندِ قهـرمـانِ 
افسـرده اسـت؛ جـهان اسـت در قـعر هـرج ومـرج.» بـا آغـاز نـمایش، «پـاانـدازان، روسـپی هـا، مـردان فـرسـوده و 
«دوسـتان» شـان که بـه دیدن  شـان آمـده انـد بی پـروا رقـص ایرلـندي می کنند.» وقتی پـت، سـرایدار آنـجا که 
سـابـقاً نـاسیونـالیست متعهـد ایرلـندي و سـربـاز ارتـش آزادي بـخش ایرلـند بـود و همسـرش مـگ تـنها 
می مـانـند، صـداي مـانـسوئـر «نی انـبان نـواز نـاکوك» خـرفـت و صـاحـب ملک را می شـنونـد که بـه گـفته ي پـت 
«نـاگـهان بـه سـرش می زنـد که بـراي پسـري که بـه خـاطـر فـعالیتش در ارتـش آزادي بـخش ایرلـند در زنـدان 

بـلفاسـت اسـت مـارش عـزا بـنوازد؛ هـمان صـبح که او را تـحویل می دهـند….» آنـچه نـشاط و سـرزنـدگی 
آغـازین را تضعیف می کند، کاتـالیزور تـاریک نـمایشنامـه اسـت: اعـدامی قـریب الـوقـوع که مسـتلزم تـلافی 
اسـت. مـانـسوئـر مـردي انگلیسی-ایرلـندي اسـت که بـعداً بـه نـهضت ایرلـند روي آورده اسـت، مـبارز سـابـق 
قیام عید پـاك 1916 که بـه سـربـاز بـودن خـود ادامـه می دهـد و بـه شکل مضحکی بـه «نیروهـا»ي خـود که 
مـطرودانِ سـاکنِ مـهمان خـانـه ي او هسـتند فـرمـان می دهـد. پـت که بـا تـوهـمات مـانـسوئـر هـمراهی می کند، 
در خـفا بـه مـگ تـاکید می کند که «حـالا هـزار و نـهصد و پـنجاه و هشـت اسـت و روزگـار قهـرمـانـان در این 
سی وپـنج سـال گـذشـته بـه سـر رسیده اسـت. مـدت هـاسـت گـذشـته، بـه پـایان رسیده و کارشـان تـمام اسـت. 
ارتـش آزادي بـخش و جـنگ اسـتقلال مـثل چـارلسـتون مـرده انـد.» هـمچنان که پـت و مـگ دربـاره ي تـاریخ 
ایرلــند و وضعیت فعلی آن جــروبــحث می کنند، بی ین درون مــایه ي اصلی نــمایش را مــعرفی می کند: 
سـرشـت هـویت ایرلـندي و انـفصال میان آرمـان هـاي مـتعالی و واقعیت پسـت. گـرچـه مـگ، ایرلـندي جـوان 
محکوم در بـلفاسـت را بـه خـاطـر انـجام «وظیفه اش بـه عـنوان عـضو ارتـش آزادي بـخش ایرلـند» که ثـابـت 
می کند «نــهضت قــدیم هــرگــز نــمرده اســت» ســتایش می کند، پــت امــا بسیار بــدبین تــر اســت و 
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تـقدیرگـرایانـه تـر بـرخـورد می کند، بـا این حـال از نـوسـتالـژي کارهـاي گـذشـته ي خـودش در طـول جـنگ 
اسـتقلال و جـنگ داخـلی ایرلـند هـم مـصون نیست. نـمایشنامـه افـسانـه هـاي مـعنابـخش هـویت ایرلـندي 
مـدرن -فـداکاري خـونین قهـرمـانـانـه و تعهـد بـه «نـهضت قـدیم» نـاسیونـالیسم ایرلـندي- را بـا واقعیت زنـدگی 
در روسـپی خـانـه اي در کنار هـم قـرار می دهـد؛ که تـنها کسی که آنـجا ایرلـندي صـحبت می کند مـانـسوئـر 
انگلیسی اسـت، خـانـم گیلکریست خـودپـسند و مـالیدي مسـت بـراي بـخشش الهی بـه خـاطـر «هـبوط»شـان 
دعـا می کنند در حـالی که هـمچنان هـمدیگر را نـوازش می کنند، و دخـتر خـدمتکار تـریسا بـه نـظر می رسـد 
که کار کردن در روسـپی خـانـه بـرایش امـن تـر بـاشـد تـا مـوقعیت مـحترمـانـه اش بـا «یک طـلبه ي روحـانی در 

خـانـه». بـا تـاکید بـر تـضاد میان خـویشتن شـناسی ایرلـندي بـا واقعیت، میان جـدي و کمدي، دیالـوگ بـا 
شـروع نـاگـهانی شخصیت هـا بـه خـوانـدن آوازهـایی قـطع می شـود که بـه طـعنه جـریانـات را تفسیر می کنند. 
پـرده ي اول چنین پـایان می یابـد که لـزلی، سـربـاز بـریتانیایی که قـرار اسـت در تـلافی زنـدانی در بـلفاسـت 
اعـدام شـود، تـوسـط دو نگهـبان ارتـش آزادي بـخش ایرلـند بـه روي صـحنه هـدایت می شـود و هـمه بـا هـم 

می خوانند: 

سرباز: هیچ جا رو زمین مثل دنیا نیست، 
هیچ جا نیست هر جا که باشی تو. 

همه: هیچ جا رو زمین مثل دنیا نیست، 
این راسته، از من بشنو. 

زن: هیچ وقت به مادرت سنگ ننداز، 
وقتی بمیره ناراحت می شی براش. 

مردان: هیچ وقت به مادرت سنگ ننداز، 
به بابات آجر بنداز به جاش. 

مانسوئر: قطب شمال و جنوب از هم جدان، 
شاید اینجوري بهتره براشون. 

پت: بمب هیدروژنی کنار هم میاره شون، 
همه: اونجا دیگه ول می کنیم شون. 

پـرده ي 2 رابـطه ي میان لـزلی و سـاکنان، و بـه ویژه رابـطه ي عـاشـقانـه اش بـا تـریسا را بـه وجـود می آورد. در 
تکرار کمدي وضعیت رومـئو و ژولیت، لـزلی و تـریسا علیرغـم اخـتلافـات مـذهـبی و دشمنی اي که دو 
کشور را از هـم جـدا کرده کنار هـم قـرار می گیرنـد. نـمایشنامـه در بـرابـر رخـوت نـاشی از گـذشـته و 
مـرگ خـواهی دائمی سیاسی، بـا سـرزنـدگی انـسانیِ صـِرف که در آوازهـا و رقـص و از هـمه مـهم تـر در 
احـساس تـریسا و لـزلی بـروز یافـته مـقاومـت می کند. تـد اي.بـویل مـنتقد خـاطـرنـشان کرده اسـت: «دو جـوان 
دغـدغـه شـان زنـدگی و حـال حـاضـر اسـت. دیگران در روسـپی خـانـه همگی دغـدغـه ي مـرگ و گـذشـته را 
دارنـد. در میانـه ي سـترونیِ غیرقـابـل تـصور -رابـطه ي جنسی تـجاري، هـمجنس گـرایی، شـوونیسم 
نـابـودکننده- جـوانـان بـر زنـدگی پـافـشاري می کنند. اگـر مـقصود بی ین یک «نـمایشنامـه ي اخـلاق مـدرن» 
بـود، بـه نـظر می رسـد اخـلاقیات مـد نـظر او بـه درسـتی از زبـان مـگ بیان می شـود: کمی آسـایش در یک 
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شـب تـاریک چـه اشکالی دارد؟» ضـربـه ي مـتقابـل این آسـایش زمـانی نـواخـته می شـود که لـزلی خـبردار 
می شـود اگـر زنـدانی در بـلفاسـت اعـدام شـود، تیربـاران خـواهـد شـد. بـا این حـال پـرده بـا این آواز که هـرگـونـه 

همدردي با سرنوشت لزلی را کمرنگ می کند، پایان می یابد.  

من یه انگلیسی خوشحالم،  
خانواده سلطنتی رو دوست دارم، 

اگه از کیسه شون یه پنی کم بیاد، 
کافیه ازم بخوان تا بدم. 

انگلیسو دوست دارم تو شرق، 
غرب انگلیسو دوست دارم،  

از رودخونه ي جردن بگیر تا دیواراي درِي، 
انگلیسو بیشتر از همه دوست دارم. 

هر جا باشم ناتینگ هیلو دوست دارم عزیزمه، 
اما کاش ایرلندیا و سیاها و رنگیا 

شرشونو می کندن و می رفتن خونه  همه.  

بـا نـزدیک شـدن اعـدام در پـرده ي سـوم تـنش هـا افـزایش می یابـد و شخصیت هـا درمی یابـند که بـا 
ایده آل هـاي بی مـعنا محکوم بـه تحـمل شـرایط مضحکی شـده انـد که نـه می تـوانـند آن را کنترل کنند و نـه 
تغییر دهـند. مـرگ لـزلی بـه عـنوان تـسویه حـساب هیچ فـایده اي نـدارد جـز اثـبات اینکه «یک انگلیسی 
می تـوانـد مـانـند یک ایرلـندي یا هـر کس دیگري در این دنیا بمیرد.» امـا غـم انگیزي وضعیت لـزلی بـا یک 
کمدي بـزن بکوب از میان می رود، پلیس بـه خـانـه حـمله ور می شـود و در میان اغـتشاش، بـه گـروگـانی که 
قـرار بـود نـجات دهـد شـلیک کرده و او را می کشد. تـریسا تسـلیت پـت را بـا اتـهام نـامـه و مـرثیه ي خـودش 

(«تقصیر هیچ کس نیست. هیچ کس قصد کشتن او را نداشت.») چنین رد می کند: 
زنـدان بـلفاسـت یا شـش بـخش [ایرلـند شـمالی] نـبود که تـو را می آزرد، بلکه جـوانی از دسـت رفـته و پـاي 
لـنگت بـود. او در سـرزمین غـریب مـرد و در خـانـه هـم کسی را نـداشـت. هـرگـز تـو را فـرامـوش نمی کنم، 

لزلی، تا ابد.  
احـساسـات تـریسا مـصادف می شـود بـا تـصویر پـایانی نـمایش از لـزلی که زنـده شـده و آخـرین آواز نـمایش را 

می خواند: 

ناقوس هاي جهنم می زنن زنگ زنگ زنگ 
براي تو، نه براي من، دنگ دنگ دنگ، 

آهاي مرگ، اون نیشتِ کجاست؟ 
آهاي گور، پیروزیت کجاست؟  

اگه مرده شور رو دیدي، 
یا اون اهل پرو، اون جوون، 
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یه پیک از هر چی مونده بگیر، 
دیگه خداحافظ همه تون. 

مـنطق ابـسورد آوازخـوانی «گـروگـان»، تـرانـه ي قـدیمی را [که بـه جـا مـانـده از جـنگ جـهانی اول اسـت و 
بی ین آن را تغییر داده] بـا چیزي بهـتر جـایگزین کرده اسـت، چـرا که مـرگ و چـرخـه ي مـهارنـاپـذیر 
خـشونـت نـابـودگـر که بـر تـاریخ ایرلـند حـاکم بـوده اسـت، هـر دو مـغلوب میل مـهارنـاپـذیر بـه زنـدگی و 

تصویري دراماتیک می شوند که با قدرت صرفِ خلاقیت کمدي اش رهاکننده است. 
 

منبع: نشریه نقد و تئوري ادبی- 5 آگوست 2020 
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